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روانشناس مق{م ش{كاگو, تمام افراد خانواده مـهـاجـر|ـن
را |ك  جا و در كنار هم مى ب{ند. مى گو|د  براى شناخت
«مسأله» خانواده, با|د نحوه ارتباط آن ها را با هم و از
نزد|ك مورد ملاحظه قرارداد. با|د د|د «درهم شكستن
خانواده», كه از نتا|ج مخرب و غم انگ{ز انقلاب است
در مشكلات امروز پدر و مادر و فرزندانشان چه نقشـى
را بازى مى كـنـد... چـرا خـانـواده اى كـه تـا قـبـل از ا|ـن
تغ{{ر و دگرگونى بزرگ, پناهنگاه عاطفى افراد خود بود,

ب{ش از ا|ن قادر به حل مشكلات آن ها ن{ست?
روانشناس آمر|كا|ى در قض{ه «جابجا شدن نقـش هـا»
,n|افسردگى مادر را نت{جه درهم ر|ختن رابطه ها, وظا
و قوان{نى مى داند كه درطول زمان به زندگى تك تك
افراد خانواده شكل داده بود. در حال{كـه كـل خـانـواده,
گرفتار در بحران مهاجـرت, احـتـ{ـاج بـه درمـان و مـداوا
دارد, مادر غ{ر مستق{م مأمور|ت پ{دا كرده تا درد و رنج
بق{ه رابه نما|ـش بـگـذارد... انـگـار, خـانـواده, مـادر را
«سپر بلاى» خود كرده بلكه بتواند از پس بحرانـى كـه

دوام و بقاى آن را تهد|د مى كند برآ|د...
... و در قض{ه «تقاص گناه ناكرده», قاطى شدن مسائل
افراد خانواده را با هم منشأء كشمكش هاى روانى آنـهـا

مى داند.
جابجا شدن نقش ها

مادر با فرزندانش به جـلـسـه روان درمـانـى آمـده اسـت.
ًمادر به م{ل و اخت{ار خود ن{ـامـده. بـچـه هـا, مـخـصـوصـا
پسر بزرگتر او را به مطب روانشناس كش{ده اند.  مادر,
حرف  ز|ادى براى گفتن ندارد. آنچه را فرزندانش, در
ا|ن |كى دو سه ماه به گوش او خوانده اند, با بى م{لى

براى روانشناس تكرار مى كند.
به او مى گو|ند از وقتى براى د|دار ما به آمر|كا آمده اى,
«د|پرس»شده اى. مثل گذشته ها خوشحـال  وسـر حـال
ن{ستى. دائم |ك گوشه مـى نـشـ{ـنـى و فـكـر و خـ{ـال مـى
كنى. خلقت از دست زمانه تنگ است. اشتهاى خودت
را از دست داده اى. خواب درسـت و حـسـابـى نـدارى و
وقت و و ب{وقت بدون كوچكتر|ن دل{لى گر|ه مى كنى.
غم و غصه خودت را از ما پنهان مى كنـى... شـا|ـد |ـك
روانشناس با حوصله بتواند به تو كمـك كـنـد...شـا|ـد
پ{ش او سفره دلـت  را بـاز كـنـى و حـال و احـوالـت مـثـل

گذشته ها خوب بشود.
مادر حرف بچه ها را قبول ندارد. ب{مارى او چ{زى ن{ست
كه با حرف زدن و درد دل كردن خـوب بـشـود. از دسـت
روانشناس ن{ز كارى ساخته ن{ست. او به طب{ب  حاذقى
ن{ازدارد كـه بـگـردد و بـا بـهـتـر|ـن قـرص و شـربـت او را

معالجه كند. متأسفانه تابه حال دكترهاى خارجى چه ا|ن
جا در ش{كاگو و چه در اروپا نتوانسته اند از ه{چ طر|قى

مرض «د|پرشن» او را مداوا كنند.
روزهاى سخت بلاتكل{فى

ازنظر روانشناس, «مسأله» مادر, فقط افسردگى |ا بقول
فرزندانش «د|پرشن» ن{ست. اگربود با داروهـائـى كـه
پزشكان تا بـه حـال تجـو|ـز كـرده انـد مـعـالجـه مـى شـد |ـا
حداقل تخف{n پ{دا مى كرد.  مشكل او چ{زى است كه
تمام خانواده را در بر مى گ{رد و مشكل خانواده, در واقع
گره كورى است كه انقلاب به زندگى آن ها زده. خانواده,
پس از انقلاب , شكل و حالت عادى و نورمال خود را از

دست داده است.
پدر مق{م وطن است و خ{ال آمدن ندارد. مادر مى خواهد
برگردد. اگر به اخت{ار خودش بود, هم{ن فردا عازم وطن
مى شد. در ولا|ت غربت بماند كه چكار?... او كه زبان
ا|ن مردم غر|به را بلد ن{ست. از رانندگى  در جاده هاى
بى سر و ته و خ{ابان هاى شلوغ و پر رفت و آمد ش{كاگو
وحشت دارد. بچه ها روزها او را در خانه تنها مى گذارند
و دنبال كار و زندگى خود مى روند. مادرازبرنامـه هـاى
رنگارنگ  تلو|ز|ون چ{زى سر در نمى آورد. گاهى اوقات
از ناچارى سرى به كوچه و بازار مى زند اما... اما نه دل
و حوصله خر|د دارد و نه خرج كردن دلارى كه وقتى از
مملكت ب{رون مى آمد از مرز دو|ست تومان گذشته بود

برا|ش راحت است.
به شوهرش مى نو|سد دلم تنگ شده, حوصله ام سر رفته,

 گوشى تلفن را بر مى داردًمى خواهم برگردم. شوهر فورا
و به پسر بزرگتر پ{غام مى دهد كه مادرت را نگذار ب{ا|د.
ا|ن جا همان آش است و همان كاسه. روز و روزگار از
گذشته بدتر شده. ن{امده دلش براى شماها تنگ مى شود
و دو مرتبه چرخ من را پنچر مى كند كه او را روانه |نگه
دن{ا كنم... از همه مهمتر, خودم تا |كى دو ماه د|گر از
|ك مملكت عربى و|زا مى گ{رم و عازم شهر و د|ار شما
مى شوم. ا|ن بار حتى امكان دارد همانجا بمانم و دست
و پاى خودم را بند كنم. مادر گفته شوهر را باور ندارد.
مى داند اگر هم بقولش عمل كند و ب{ا|د بعد از |كى دو

ماه حوصله اش سر مى رود و دو مرتبه بر مى گردد.
بچه ها ن{ز تكل{n خود را نمـى دانـنـد. از طـرفـى, بـودن
مادر در خانه, مثل گذشته ها دل آنها را گرم مـى كـنـد و
مراقبت از حال و احوال او را اداى د|ن خو|ش به حساب
مى آورند. از طرف د|گر كم كم احساس مى كنند زندگى
با مادرى كه سخـت پـاى بـنـد مـعـتـقـدات ورسـم و رسـوم
آشناى خو|ش اسـت, آزادى فـردى و اجـتـمـاعـى آنـهـا را

محدود كرده است... مادر انتظار دارد, همگى بـعـد از
اتمام كار روزانه, سر وقت به منزل برگـردنـد ودر كـنـار
هـم شـام بـخـورنـد. از مـعـاشـرت فــرزنــدانــش بــا پــســر و
دخترهائى كه جلوى بزرگترها س{گار مى كشند, مشروب

 وقتى سر پدر و مادر را دور مى ب{نند,ًمى خورند و حتما
«مواد» مصرف مى كنند راضى ن{ست.

بچـه هـا بـه خـاطـر مـادر, كـمـتـر كـسـى را بـه خـانـه دعـوت
مـى كـنـنـد و از رفـتن بـه پـارتـى هـاى شــبــانــه دوســتــان و
همكلاسى ها ن{ز پا پس مى كشند... در واقع همگى سعى
دارند, رضا|ت خاطر مادرى را كه دل شكسته و غمگ{ن,
به خاطر د|دار آن ها از وطن ب{رون آمده, و از زنـدگـى

ن هادر غربت ن{ز دل خوشى ندارد جـلـب كـنـنـد. هـمـه آ
روزهاى سخت بلاتكل{فى را مى گذرانند.

بازكردن گره كور
روان شناس قرار جلسـه دوم را مـى گـذارد. هـفـتـه آ|ـنـده
هم{ن ساعت. مادر ا|ن پا و آن پا مى كند. هنوز مطمئن
ن{ست آمدن پ{ش دكترى كه نه به او دوا مى دهد, و نه
از فرزندانش مى خواهد  تا وس{له مـراجـعـت مـادر را بـه
ìوطن فراهم كنند, كار درسـتـى بـاشـد. در ضـمـن, هـفـتـه
آ|نده |كى از اقوام نزد|ـك آنـهـا ازكـانـادا بـد|ـدارشـان
مى آ|د. شا|د دو هفته بعد مناسب ترباشد. پسر بزرگتر
تقو|مش را از جـ{ـب بـ{ـرون مـى كـشـد و روز د|ـگـرى را
براى آمدن به جلسه پ{شنهاد مـى كـنـد. |ـكـى از بـچـه هـا
مى خواهد بداند كار معالجه مادر چه مدت طول مى كشد
و آ|ا شركت آنها در جلسات روان درمانى ضرورى است?
روان شناس جواب سئوال اول را نمى داند اما شناخـت
«مسأله» و پ{ـدا كـردن بـهـتـر|ـن راه حـل مـوجـود, بـدون
شركت فعال تمام افراد خانواده م{سر ن{ست... در كنار
هم و به كمك  روانشناس متوجه خواهند شد كه «عوض
شدن نقش افراد خانواده», بعد از انقلاب, سـر مـنـشـأء
مشكلات امروز آنها است... مادر, حـتـى بـدون ا|ـنـكـه
متوجه باشد, در نقش كودكى ناتوان و زنى مستأصل و
درمانده, اخـتـ{ـار زنـدگـى خـود را بـدسـت د|ـگـران داده
است... پدر گو|ا, پاى خـود را از زنـدگـى مـشـتـرك بـا
همسرش كناركش{ده و... بچه ها, به اجبار, ا|فاى نقش
بس{ار مهم او را در اداره و سرپرستـى خـانـواده بـه عـهـده

گرفته اند.
بازكردن گره كورى كه افراد خانواده, درا|ن جـابـجـائـى
نقش ها بدست و پاى خود زده اند كارساده اى ن{سـت.

 مادر و بچه هاًبدون شك ب{شتر از چند جلسه اى كه حتما
انتظار دارند طول مى كشد و ... و آنها هنوز در ترد|د و

.دو دلى براى قرار جلسه دوم توافق نكرده اند
تقاص گناه ناكرده

روان شناس مى گفت مادر و پسر از راه دور آمده بودند.
مادر, شوهرش را در وطن از دست داده بود و در ش{كاگو
با تنها فرزندش زندگى مـى كـرد.  هـردو نـگـران حـال و
احوال هم بودند. پسر مـى گـفـت  اعـصـاب مـادرم خـراب
است. دكتر به او وال{وم داده, اما مى گو|د با|د با |ك
نفر حرف بزند. مادر مى گفت من حرفى ندارم. اعصابم
ن{ز از روز اول زندگى خراب بوده. پسرم به جاى ا|نكه
به حال و روزگار خودش برسد, بى جهت نگران من است.

با ا|ن همه, معـلـوم بـود كـه از فـرزنـدش نـاراضـى اسـت. بـقـول
معروف به زبان بى زبانى, گله مى كرد. از ا|ن كه پسرش د|ن
خـود را ادا نـكـرده و بـه هـنـگـام مـرگ پـدر, عـازم وطـن نـشـده,

مهاجر|ن و گره كور انقلاب
مى گفت: سر زده, از راه رس{دند و بر دست و بال ما چنان گره كورى زدند كه به ا|ن آسانى ها بازكردنى ن{ست.

رنج{ده خاطر بود. طورى حـرف مـى زد كـه فـرزنـدش نـاراحـت
نشود اما اشاره و كنا|ه هاى او بالاخره كار خـودش را  كـرد...
پسر جوان اخت{ار ازدسـت داد و در صـدد دفـاع از خـود بـرآمـد.
مى گفت: «آخر چطور مى توانستم برگردم. در مملكت انقلاب
شده بود. سنگ روى سنگ بند نبود. ه{چ بع{د نبود  برگردم و
گرفتار بشوم. درسم ن{مه كاره بود و اگر به موقع سر كلاس هـا
حاضر نمى شدم, تمام سال تحص{لى  را از دست مى دادم... چه
كسى به من التزام مى داد كه نظام وظ{فه |قـه ام را نمـى گـ{ـرد و
مجبور به ماندن نمى شوم. هم{ن بلا بر سر چند نفر از دوستانم

آمده بود.
مادر قانع نمى شود. حرف خودش را تكرار مى كند. ا|ن بار از
سختى هاى زندگى در وطن گرفتار جنگ و بازار س{اه مى گو|د
و سرانجام از آخر|ن دقا|ق ح{ات شوهر |اد مى كند. در قاموس
او, چشم انتظار گذاشتن مر|ض روبه مرگ گناه بزرگى است.
گناهى كه معلوم ن{ست چه كسى, به چه صورت  با|د تقاص آن

را پس بدهد.
به پسر مى گو|م « با مشكل بزرگى روبرو بودى?» مى گـو|ـد:
«بله جدال و كشمكش روانى سختـى بـود. از|ـك طـرف آرزو
داشتم برگردم و پدرم را بعد از سال ها و قبل از ا|نكه.... قبل
از ا|نكه فرصت نشود بب{نم. از طرف د|گر مى دانستم بازگشت
به وطنى كه در تب و تاب انقلاب  مى سوزد و دروازه ها|ش را
بر خودى و غر|به بسته, ر|سك بزرگى است.» مى گو|م «خ{لى
از پسر و دخترهاى جوان مثل شما با ا|ن مشكل روبرو بوده اند.
هنوز هم هستند كسانى كه در آرزوى  د|ـدار اقـوام و نـزد|ـكـان
خود آرام و قرار ندارند, اما جرأت نمى كنند برگردند و خودشان

را به خطر ب{اندازند.»
 مثل من |ك عمر گرفتار احساس گناهًپسر مى پرسد: «و حتما
و پش{مانى مى شوند?»

مى گو|م: «گاهى اوقات بله. اما در مواردى ن{ز كـسـى بـه آنـهـا
كمك مى كند تا متوجه بشوند كه درا|ن ترد|د و دو دلى طب{عى
مقصر ن{ستند و به خاطر كارى كه از كنترل و اخت{ار آن ها خارج

بوده نبا|د خود را چوب بزنند.»
پسر جرأت مى كند و بدون توجه به مادر كه معلوم ن{ست  تا چه
اندازه متوجه نقش خود در پ{دا شدن احساس گناه در فرزندش

 دردهاى عصبى من و ا|ن حالت  كشندهًشده مى گو|د: «حتما
افسردگى كه دچارش شده ام به خاطر ا|ن است كه شب و روز,

خودم را سرزنش مى كنم».
گفتم: «سرزنش درد را دو چندان مى كند». پسر بدون اعتنا به
حرف من ادامه داد: «از شما چه پـنـهـان بـعـد از آمـدن مـادر از
ا|ران و شن{دن جر|ان فوت پدرم, آنقدر ناراحت و عصبى شده
بـودم كـه بـه اجـبـار پـ{ـش دكـتـرى كـه درمـركـز بـهـداشـت روانـى
دانشگاه كار مى كند رفتم. بمـن قـرص اعـصـاب داد امـا گـفـت
مشكل شما با دوا درست نمى شود, به |ك دوره تراپى احت{اج
دارى... راستش من ز|اد آمادگى نداشتم. سرم خ{لى شلوغ بود.
امتحانات آخرسال شروع مى شد و دنبال كـار مـى گـشـتـم بـلـكـه

دستم را جائى بند كنم.»
گفتم: «... و حالا ام{دوارم جلسات روان درمانى
به شما و مادر فرصت بدهد تا مسأئل و مشكلات
خودتان را با هم درم{ان بگذار|د». پسر پـرسـ{ـد:

«مگر مادرم را تنها نخواه{د د|د?»
گفتم: «اطم{نان دارم اگرسه نفرى بنش{ن{م و حرف
بزن{م مؤثرتر باشد... گاهى اوقات «مسأله» پـدر
و مادر و بچه ها با هم قاطى مى شود. افراد خانواده
با شناسائى درد و غم هم |اد مى گ{رند به |كد|گر

كمك كنند و بى جهت سپر بلاى هم نشوند.
وش{كاگ
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